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دو تا کلاغ زرد، یکی بزرگ و یکی کمی کوچک روی شاخه‌ی 
پُر از برگ درخت خرمالو نشسته بودند. 

کلاغ‌ها با چشم‌های گرد و سرخشان زده بودند به زن که با 
پنجه  آن هیکل  و قدِ خَم شده بود و مثل گربه، پنجه‌

به‌طرف کسری می‌رفت. 
زن کفش‌هایش را در‌آورده بود تا کسری صدای پاهایش را نشنود.

کسری لبِ استخر ایستاده بود و حواسش به زن نبود.
جا‌جا‌به شدند و بال‌های  کلاغ‌ها بی‌قرار روی شاخه‌ی درخت 

زردشان را به هم زدند. 

اد.
ن افت

چند تا برگ از شاخه جدا شد و چرخ ‌زنان پایی

زن   به کسری  می‌شد، سایه‌ی 
مثل مار روی کاشی‌های کف حیاط می‌خزید و جلو می‌رفت. 

یک جفت دستکش کلفت و  دستش کرده بود تا 
اثر انگشتش روی شانه‌های کسری نماند. 

هیچ‌کس توی حیاط نبود. 
هم رفته بود مرخصی. حتی باغبان 
کسری خم شد و توی آب را نگاه کرد. 

کلاغ های زرد
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چند تا بر گ سبز خرمالو مثل قایق روی آب شناور بودند.

قلب کلاغ‌ها مثل جوجه‌های گرسنه  بالا ‌‌و ‌پایین می‌پرید. 
جا‌جا‌به شدند و بال‌هایشان  دوباره روی شاخه‌ی پُر‌برگ درخت

را به هم زدند.
کسری بیشتر خم شد. 

کلاغ‌ها قارقار بلندی سر‌دادند و به هوا پریدند. 
زن رسید پشتِ کسری و دست‌هایش را جلو آورد تا کسری را 

هُل بدهد.
ناگهان جسم 

سنگینی افتاد توی استخر         	

آن‌طرف.این‌طرف وو آب استخر پاشید   

کسری  پرید عقب و با چشم‌های گشاد به زن 
که توی آب دست‌و‌پا می‌زد و کمک می‌خواست، نگاه کرد.

استخر  توی  را  زن  بودند،  مادرش  و  پدر  که شبیه  تا شبح  دو 
انداخته بودند.

کمی بعد شبح ها دوباره به شکل کلاغ در‌آمدند و روی درخت 
خرمالو پریدند و روی شاخه‌ی پُر‌برگ آن نشستند.

کلاغ های زرد
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پژوا همیشه می‌ترسید که یک روز گم بشود و بالاخره هم گم شد. 
آن روز صبح وقتی جلوی آینه‌ی قدی ایستاد و خواست با برس

 و سیاهش را شانه بزند، خودش را توی آینه موهای
 . ندید و

اول فکر کرد هنوز از خواب بیدار نشده.
  طرف اتاق و لحافش را کنار زد، آنجا نبود.  

بعد فکر کرد پشتِ میز کامپیوترش نشسته و با دوستِ جون‌جونی‌اش، 
نازلی چت می‌کند. اما آنجا هم نبود.

توی دست شویی و حمام و آشپزخانه هم نبود.نگران شد.
   دوید طرف اتاق مادرش و او را که با صدای

داد و گفت:  بلند خُرخُر می‌کرد، 
       »مامانی! 

	         مامانی! 
		          من گم شدم.«



هوپا از همین نویسنده منتشر کرده است:



هوپا، ناشر کتاب‌های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین‌المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه‌ی کِرِم استفاده می‌کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می‌کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می‌شود؛

 این کاغذها سبک‌تر از کاغذهای دیگر است و جابه‌جایی کتاب‌های تهیه‌شده با آن، آسان‌تر است؛
 و مهم‌تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می‌شود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم‌تر


